محمد عاصمي 

                                        در زندان ، شير را توان آسان زد 

                                                    مسعود سعد

                   به دريا مرو گفتمت، زينهار              اگر ميروي ،دل  به طوفان سپار

            و او دل و جان به طوفان سپرده بود كه مي گفت :

                          من مرغ طوفانم نيندشم ز طوفان 
و در طوفان حوادث بود كه رو در روي امواج خشمگين و بر آشفته ي جهل و تعصب ايستاد و نشان داد كه طوفان حوادث است كه گواه نا خدايي بيداران و هوشياران زمان و زمانه است ، انسان هايي چون او ، در وراي سياهي و نكبتي كه گرداگردشان را فرا گرفته در جستجوي نور هستند ... نوري كه بايد در ماورا اين تيرگي ها وجود داشته باشد .

همه تلاش ها و كوشش هاي  آنان پاياني از يك عطش پايان نيافتني براي يافتن پاكي هاي سرشار غرق در نور و روشنايي است . آنان مي خواهند خود را به معجزه نور بياويزند و جهان پيرامون خود را نور افشان كنند و هنگامي كه مي بينند گرداگردشان را بدي و شر فرا گرفته و دركار و تلاشند اعجاز نور و شادماني بشري را تابود كنند به مبارزه بر مي خيزند و ميدانند و مينمايانند كه در هر مبارزه اي احتمال باختن است اما آنكه مبارزخ نمي كند خود به خود بازنده است. با دوست از دست رفته ام علي مسثوفي يك بعد از ظهر آفتابي پاييزي ، فرست ديدار با او دست داد .

صحبت از اين شد ما از زير بار ادبيات متعهد شانه خالي كرده ايم ...

مي گفت : حق با شماست . ادبيات متعهد بعني مردم را براي يك منظور و مقصود تربيت كردن . اسير فرامين حزب و دستوران مطلقه و منجمد آن بودن ... يعني ايدئولوگ ها مي خواهند به شما تحميل كنند ، كه آنچه كه  ميخواهند خلق كنيد و زير سايه سانسور هدايت كننده آنها قرار بگيريد و در چنين حالتي شما در ميان دو آسياب سنگ ايدئولوژي و طبقات مخالف آن ساييده ميشويد و در هم ميريزيد .

نوع ديگري از تعهد وجود دارد كه قابل پذيزش است و آن اينكه عضو حزبي بشويد و در سنگر آن هم همنبرد باران باشيد و متعهد نشر انديشه هاي آنان ... و فقط انديشه هاي آنان ... 

مي گفت : آثار هنري از هر دست ، در كار و پيكار نقش هاي برجسته اي دارند و جلوه و جلاي زندگي هستند وراز جاودانگي هنر هاي اصيل نيز همين است .

غير از هنر كه تاج سر آفرينش است دوران هيچ سلطنتي جاودانه نيست ، آينده آدميزاد بسته به آن نيست كه او چه مي كند .بلكه بسته به اين است كه او از خود چه جاي ميگذارد. او ار زمره ي آن انسانهايي بود كه واقعا مي خواست مردمان را به تفكر وا دارد ،واي جامعه كور و جاهل ، آنهايي را مي پذبرفت و مي پذيرد از كه چنين مي نمايانند كه مي خواهند مردم را به تفكر وا دارند و ... چه درد انگيز است كه هميشه پس از وقوع فاجعه ، چشمها باز و انديشه ها بيدار ميگردد و تاريخ زندگي انسان تكرار فاجعه هاست و :

                                     گل يكرنگ در اين باغ نمي گردد سبز

                            خرمي قسمت گلها ي دو رنگ است اين جا 

من در طول زندگي خود با رهبران معنوي و اجتماعب مختلف و متفكران و تسكين دهندگان آلام بشري روبرو شده ام و ديده ام كه هر كس  مدعي بوده است راه درست را يافته و نشان داده است و هر كدام در محدوده اعتقادات خود چنين پندتشته اند كه آنچه را يافته اند ، درست و بي ترديد بوده است ، اما او به گمان من غير از ديگران بود .

مي گفت : هنگامي كه تاريخ محكوم كند ،ديگر راه رهايي وجود ندارد و سنگ بزرگ زندگي و نقدير ممكن است سرم را بشكند ولي نميتواند گردنم را خم كند ... 

و ديديم كه بيان " مسعود سعد" زبان حال او شد :

        تيري كه بزد چرخ ، مرا پنهان زد               در پنهان ، مرد مرد را بتوان زد 

        آسان زد و سخت ، زآنكه در زندان زد          در زندان ،شير را توان آسان زد 

همه انقلاب ها و كشمكش ها و جنگها خاتمه مي يابند ، مگر مزاع و جنگ نالايق ها با لايق ها ، نا شايسته ها با شايسته ها ، نا سازوار ها با سازوار ها و پنداري ، انديشه اين كه انسان خوشبخت باشد ، در برنامه آفرينش نبوده است و اين چه زمانه ي پتياره يي است كه نا مردي سالهاي سال چشم در چشم آدمي دارد و نان و نمكش را مي خورد و از مهربانيش  سرشار ميشود و آنگاه ،گرگاني پليد تر از خود را بر سر او مي آورد كه گرگانه بر او مي تازند و خون پاكش را كه شعار " ايران هرگز نخواهد مرد"گرما بخش آن بود بر خاك ميربزند ...

راست است گفته اند كه انسان ، گرگ انسان است و دريا ها گواه آنند كه خداوند به مناسبت خلق جهان و انسان ، چه اندازه گريسته است .
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